
حاج میرزا عبدالله سقّزی متخلص به مجدی

ک پای تو  ای توتیای دیده جان، خا
کبریایی تو برتر ز عرش، بارگه 

در رستخیز، خون جگر بر زمین چکد 
که بر دمد از نینوای تو گُل  ز آن شاخ 

کردی به راه دوست تن و جان خود فدا 
گرامی فدای تو بادا هزار جان 

کسی  در بحر رحمت است شناور هر آن 
یک قطره اشک ریزد اندر عزای تو

گوی / ص701 کُرد پارسی  شاعران 

شیخ رضا طالبانی

گردن است  لافت از عشق حسین و سرت بر 
عشقبازی سر به میدان افکندن است

کن چون حسین  گر هواخواه حسینی، ترک سر 
کردن است شرط این میدان به خون خویش بازی 

سُنیم سُنی، ولیکن حبّ آل مصطفی 
دین و آیین من و آباء و اجداد من است

شیعه و سنی ندانم، دوستم با هرکه او 
که با او دشمن است دوست باشد، دشمنم آن را 

دیوان طالبانی / ص 112



نشان  ارادت  )ع(  اباعبدالله  مولا  به  شیوه‌ای  به  هرکس 
م‌یدهد. مداح با صدا، عالِم با علم و شاعر هم با شعرش. 
نیستند.  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  اهل‌سنت  شعرای 
اهل‌سنت  شعرای  اشعار  از   – بخشی  فقط  و   – بخشی 
عشق  عمق  تا  می‌کنیم  مرور  را  )ع(  حسین  امام  رثای  در 

کنیم. اهل‌سنت به ایشان را لمس 

شیخ احمد جام

گر نجات آن جهان مطلوب داری ای عزیز 
دست در دامان آل مرتضی باید زدن

ناله دل سوز و اندوه جگر در صبح و شام 
کربلا باید زدن از برای آن شهید 

از برای میوه جان عزیز مرتضی 
هر زمان از سوز باطن ناله ها باید زدن

دیوان احمد جام / ص 326

عطار نیشابوری

کنند  گوشه پیغمبر این  با جگر 
کنند و آنگهی دعوی داد و دین 

که این را دین شمرد  کفرم آید هر 
کاین شمرد قطع باد از بن زبانی 

هرکه در رویی چنین آورد تیغ 
لعنتم از حق بدو آید دریغ

کاشکی، ای من سگ هندوی او 
کوی او کمترین سگی بودمی در 

 مصیبت نامه / ص 37

سیف فرغانی

ای قوم درین عزا بگریید 
کربلا بگریید کشته  بر 

با این دل مرده خنده تا چند 
امروز درین عزا بگریید

فرزند رسول را بکشتند 
از بهر خدای را بگریید

از خون جگر سرشک سازید 
بهر دل مصطفی بگریید

وز معدن باشک چون دُر 
گوهر مرتضا بگریید بر 

دیوان سیف فرغانی / ص 176

شعرای اهل سنت در مدح امام حسین)ع(


